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 یادداشت

تجمل‌گرایی کالاهای مصرفی

از موضوعـــات اصلی قابـــل بحث در بین 
انواع پخش‌های ارزشی و فرهنگی، پخش 
تجمل‌گرایی اســـت که می‌توان از زوایای 
مختلف آن را مورد بررســـی قرار داد. یکی 
از عواملی که به‌عنوان شاخص می‌توان از 
آن برای رهگیری مصرف‌گرایی و در نهایت 
رسیدن به میزان تجمل در بین مردم رسید 
میزان و انواع کالاهایی اســـت که از آن به‌عنوان کالای مصرفی نام 

برده می‌شود. 
کالاهای مصرفی از این جهت اهمیت دارند که بیانگر سلیقه مصرفی 
مردم هستند؛ به‌طور خاص می‌توان از بین کالاهای مصرفی عامه 
متوجه این موضوع شد که بیشتر مصرف و خرید مردم از بین کالاهای 
ضروری و نیازمندی‌های زندگی اســـت یا اینکه کالاهای تجملاتی 
در صدر لیست‌های خرید قرار دارد. به‌طور مثال اگر مردم کالاهای 
روزمره و نیازمندی زندگی عادی را در اولویت خرید داشـــته باشند، 
آنگاه باتوجه به میزان ثروت اجتماعی که در دستان اقشار متوسط 
و ضعیف اســـت و نوع گرایشات و خاصیت‌های عمومی قابل تعبیر 

و پیش‌بینی خواهد بود. 
پس کالاهای مصرفی که یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های مســـتقل 
برای شـــناخت اوضاع اجتماعی یک جامعه به حســـاب می‌آید، از 
موضوعات بســـیار مهم در رابطه با کالاهای مصرفی کشـــورهای 

تولیدکننده انحصارات و مبدا آن است. 
گرچـــه برای صادر کردن یک فرهنگ یا ارزش از یک نقطه به نقطه 

دیگر روش‌های نـــرم مختلفی را می‌توان 
پیش گرفت که غالبا در حوزه فناوری‌های 
اطلاعات و هنر قرار دارند اما بســـته‌های 
کالاهـــای مصرفی به نوبه خود ســـایق و 
فرهنگ مرکـــز را به پیرامونی‌ها منتشـــر 
می‌کند، حتی اگر این اتفاق ناخواســـته 
رخ دهد، اما کالاها گاهی مانند رابط‌های 
بین فرهنگی عمل می‌کنند. این موضوع 
بیان می‌کنـــد همان‌طور که نوع و میزان 
ایـــن کالاهای مصرفـــی اهمیت دارد، در 
صورت وارداتی بودن، کشور سازنده کالا 
هم اهمیت زیـــادی در تاثیرگذاری‌های 

آتی دارد. 
مســـاله پخش یک تفکر و نگرش یا سبک 
زندگی به وسیله کالاهای مصرفی در هر 
جامعه‌ای از طریق کسانی آغاز می‌شود 
که بیشـــتر با فضا و محیـــط این کالاها 
برخورد داشـــته‌اند؛ به بیـــان دیگر برای 
تغییر رویه در مصرف کالاها و گســـترش 
آنها ابتدا قشری از جامعه اقدام به این کار 
می‌کند که توان مالی تغییر سبک زندگی 
خود را داشته باشد و در محیط‌های جدید 
که این اقلام عرضه می‌شـــوند رفت‌وآمد 

داشته باشد. 
اگر ســـعی کنیم با یک نـــگاه تاریخی به 
موضوع بنگریـــم، خواهیم دید که غالب 

کالاهـــای روزمره زندگی امروز به نوعی خروجی فرهنگ اروپایی و 
غربی و جذب شده در ایران توسط تاجران است. درواقع تا قبل از 
انقلاب اسلامی کالاهای توسط تجاری که توان رفت‌وآمد داشتند، 
براساس مناسبات مالی خودشان و محوریت سود و ضرر انتخاب 
می‌شـــدند، البته ممکن بود عکس این روش هم باشد یعنی تجار 
صادر‌کننده کالا با نیازســـنجی بازار ایران اقدام به واردات کنند 
اما طی چند دهه گذشـــته و متاثر از فضای گســـترده اطلاعات 
مجازی دسترســـی نوع نیازمندی کالاهای دیگر توســـط تجار و 
مناســـبات اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه ایجاد نیاز شاخص‌ها 
و قواعـــد بیشـــتری پیدا کرده که خـــارج از موضوعیت بحث این 

یادداشت است. 
یکی از اصولی که همواره در تمام مناسبات علمی می‌توان آن را دید 
اصلی است که می‌گوید هر چیزی از جایی که زیاد باشد به جایی که 
کمتر است می‌رود. این اصل شاید در ابتدا گزاره‌ای پیش‌پا افتاده و 
بدیهی جلوه کند اما صحت و اهمیتش زمانی ظاهر می‌شود که در 
موارد خاص و مثال‌ها از آن استفاده کنیم. پیش‌نیاز هر پخشی برای 
هر رویدادی ابتدا ایجاد بســـتر برخورد بین کنشگران و ظرف‌هایی 
است که پذیرنده رویداد خواهند بود؛ در واقع قشر ثروتمند ایرانی 
دارای قدرت خرید کالاهای خارجی براساس نبود محیط تحصیلی، 
تفریحی و پزشکی مناسب، در اواخر دوره پهلوی به خارج از کشور 
روی می‌آورد یعنی قشر متوسط ایران آنجا که فضا برای خود را کم 
می‌بیند و امکانات مورد نیاز را به دســـت نمی‌آورد از جایی که خود 
را بـــرای آن زیاد می‌بیند، به مکانی مهاجرت می‌کند که خود را در 
بدو ورود کمتراز ســـطح فرهنگی جامعه مقصد می‌پندارد و گاهی 
خود‌باختگـــی‌اش را نمی‌توانـــد انکار کند. بـــا افزایش تعداد این 
مهاجران و زندگی در این کشـــورها، خرید و مصرف طیف جدیدی 
از کالاها توسط ایرانی‌های طبقه متوسط)نه اشراف و ثروتمندان( 
مانند سایر آداب و رسوم و فرهنگ‌های عاریتی در سطح کلان وارد 

جامعه ایران می‌شود.   
 در ادامه بر این موضوع تاکید خواهیم کردکه گسترش این کالا‌ها 
پس از ورود چگونه بوده و چه ساختاری را از خود ایجاد کرده است؟ 

یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های مسائل اجتماعی

هواپیمای ATR نباید بدونELT پرواز می‌کرد

اما و اگرهای یک سقوط
بالگردهای سپاه هواپیمای ساقط شده را شناسایی کردند

 ATR بعد از سقوط هواپیمای
شرکت هواپیمایی آسمان و 
بعد از گذشت سه روز بالاخره 
لاشـــه آن بین کوه‌های دنا 
پیدا شـــد اما چیزی که نیاز 
به بررســـی دارد و بعد از این 
ماجرا بیشـــتر هم باید به آن 
پرداخت، علت وقوع حادثه بوده است. 
در همان ســـاعات ابتدایی وقوع حادثه 
از کارشناســـان و مســـئولان، تا مسافر 
جامانده از هواپیمـــا و فعالان مجازی و 
رســـانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی را در ارتباط با 
ســـقوط این هواپیما مطرح کردند. این 
اظهارات همچون سایر اتفاقات دردناک 
و این چنینی دامنه وسیعی داشت. یکی 
از موضوعات بحث شرایط جوی نامناسب 
بود که ابتدا از ســـوی مسافر جامانده از 
پرواز و بعد هم از سوی مردم محلی منطقه 

سقوط هواپیما در سمیرم مطرح شد. 

 شرایط بد جوی و احتمال سقوط
کرامت نرگس‌نژاد یکی از مســـافران پرواز هواپیمای 
سقوط کرده تهران- یاسوج بود که نامش نیز در لیست 
60 نفـــره بوده و بلیت خود را نیز باطل نکرده بود و در 
آخرین لحظات و ســـاعت حرکت از مســـافرت با این 
هواپیما منصرف شـــد. نرگس‌نژاد بـــا تایید این خبر 
یکشنبه شـــب در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهارکرد: »در 
حالی که نام من، در لیست 60 نفره پرواز تهران - یاسوج 
به شماره 3704 بود اما باتوجه به شرایط نامساعد جوی 
و اطلاعاتی که از ســـایت هواشناسی کشور گرفتم با 
احتمال لغو شدن پرواز به فرودگاه مهرآباد نرفتم.« وی 
تصریح کرد: »حتی راننده شـــرکت نیز ساعت 6:30 
صبح در منزل منتظر سوار شدن اینجانب بود و اصرار 
بر دیر شدن می‌کرد اما با مراجعه به سایت هواشناسی و 
پیش‌بینی وضعیت نامناسب هوا این احتمال را می‌دادم 
که به‌طور حتم این پرواز لغو می‌شود. شاهدان محلی 
هم که خبر از ســـقوط هواپیما دادند نیز مدعی شده 
بودند که آنقدر هوا بد و کولاک بوده و آنقدر جریان باد 
زیاد بود که حتی اهالی منطقه صدای سقوط هواپیما را 
نشنیده‌اند.« این موضوع البته در برنامه نشست خبری 
شـــبکه دو سیما مطرح شد و کاپیتان بهادر عشایری، 
مدیر فنی آموزش شـــرکت آسمان آن را رد کرد و گفت 

تمامی شرایط مساعد و مهیا بوده است.«
خلبان حمیدرضا خلیلی نیز در این باره در گفت‌و‌گو 
با »فرهیختگان« گفت: »من هم آن روز خبر داشـــتم 
و هم کمی بعد شـــنیدم که هوا شـــرایط بسیار بدی 
داشـــته است و کولاک شـــدید بوده اما فکر می‌کنم 
اگر کاپیتان تشخیص نمی‌داد و گزارش هواشناسی 
نمی‌آمد که هوا مساعد پرواز است، این کاپیتان باتجربه 
و دوســـت داشتنی و خلبان درجه یک هیچ‌وقت پرواز 
نمی‌کرد. پس گزارشـــی که از سوی هواشناسی آمده 
این اجازه را به کاپیتان داده است که پرواز کند. موضوع 
دیگر در این باره درخواســـت کاپیتان جهت مینیموم 
آلتی‌تیوت)ارتفاع کم در 17هزار پایی( است که این هم 
موضوع نرمالی است چراکه هر هواپیمایی برای نشستن 
باید ارتفاع کم بکند و کاپیتان هم چنین درخواســـتی 

داشته است.«

 جانمایی بد فرودگاه
یکی از شبهاتی که از ابتدا درباره سقوط هواپیما مطرح 
شد، جانمایی بد فرودگاه یاسوج بود. این موضوع به این 
خاطر مطرح شد که به اذعان مسافران این نوع پرواز به 

یاسوج و برخی رسانه‌ها و همچنین انتشار کلیپ‌هایی 
در فضای مجازی از نزدیکی هواپیما با قلل دنا به نظر 
رسید که خلبانان شرایط سختی را جهت فرود دارند. در 
این ارتباط ابتدا کاپیتان هوشنگ شهبازی در گفت‌وگو 
با رسانه‌ها مدعی شد »شایعاتی که در مورد جانمایی 
اشتباه فرودگاه یاسوج یا نبود تجهیزات رادار و ناوبری 
در این فرودگاه در فضای مجازی منتشر شده همگی 
کذب است و با توجه به پروازهایی که خود من بارها به 
این فرودگاه داشتم می‌توانم اعلام کنم که این فرودگاه 
در بهتریـــن نقطه برای فرود و با تمامی تجهیزات لازم 
ناوبری در حال فعالیت اســـت و هیچ‌گونه مشکلی از 

این منظر ندارد.«
خلبان حمیدرضا خلیلی نیز در این باره به »فرهیختگان«، 
گفت: »ارتفاع فرودگاه یاسوج حدود 6 هزار پاست و اگر 
قرار بر این بود که فرودگاه جای دیگری ســـاخته شود 
یعنی حدود 60 کیلومتری شـــهر، دیگر این فرودگاه 
مربوط به این شهر نمی‌شد و خارج از آن واقع می‌شد. 
این فرودگاه در جای مناسبی از جهت نزدیکی به شهر 
قرار گرفته است اما نباید فراموش کنیم که این فرودگاه 
اپروچ و تقرب سختی دارد به‌گونه‌ای که برای فرود آمدن 
در آن باید از طرح اپروچ خاص و سختی پیروی کنید و 
آن هم به خاطر وجود کوه‌ها در نزدیکی فرودگاه است 
چراکه ارتفاع کوه‌ها نزدیک به این طرح اپروچ و مینیمم 
هواپیماها برای نشستن است. از طرف دیگر اینکه ارتفاع 
این شهر و فرودگاه از سطح دریا و آب‌های آزاد هم طوری 
است که فرودگاه را به ناچار آنجا خواهیم داشت. این 
فرودگاه جدیدا ســـاخته نشده و چون شهر یاسوج در 
نزدیکی کوه‌ها قرار دارد بنابراین ناچار هستیم در چنین 

شرایط و منطقه‌ای فرود داشته باشیم.«

 ATR-72 مناسب این‌گونه پروازهاست
عمر بالا و نامناسب بودن این نوع از هواپیماها جهت 
پرواز در این مسافت و شرایط جوی شبهه دیگری بود که 
به‌عنوان یکی از علل سقوط مطرح شد. خلبان خلیلی 
در این باره خاطرنشان کرد: »هواپیمای ATR-72 یکی از 
مناسب‌ترین هواپیماها برای پروازهای منطقه‌ای است 
اما موضوع قابل توجه این اســـت که این هواپیما یک 

»سی چک« سنگین را گذرانده 
است. هواپیما باید ELT داشته 
باشد؛ ELT  سیستمی است در 
هواپیما که اگر سانحه‌ای برای 
هواپیما پیـــش بیاید می‌تواند 
با فرســـتادن فرکانس حتی از 
اعماق اقیانوس کاری بکند که 
محل ســـقوط هواپیما یا جعبه 
سیاه آن را پیدا کنند. این هواپیما 
ELT نداشـــته، هواپیمایی که 
ELT نداشـــته باشد یا ELT آن 
ولید نبوده یعنی کار نمی‌کرده 
اســـت، نباید برای مسافربری 
پرواز کند. خیلی چیز خاصی 
نیست و ربطی هم به پرواز ندارد، 
فقط از این دستگاه برای پیدا 

کردن هواپیما و بودن و دیدن آن استفاده می‌شود. به 
نظر من تنها چیزی که می‌شود حدس زد، نه اینکه با 
یقین گفت، این اســـت که هواپیما فقط دچار مشکل 
آب و هوایی شـــده است و یک موضوعی به نام »داون 
درفت« این موضوع در هوای بد و به‌خصوص نزدیک به 
کوه وجود دارد و قدرت این را دارد که هواپیمایی را در 
یک ارتفاعی به‌شدت به پایین بیاورد یا ارتفاع زیادی را 
از آن بگیرد و احتمال دارد بر مبنای تصورات ذهنی ما 
این هواپیما درخواست مینیمال ارتفاع را داده باشد و 

در این ارتفاع با یک »داون درفت« مواجه و به یک کوه 
برخورد کرده باشد. به دلیل اینکه خلبان هیچ وضعیت 
اضطراری را اعلام نکرده که هواپیما مشکل خاصی دارد، 
من احتمال می‌دهم که این سانحه یک مشکل آب و 
هوایی بوده است. چیز دیگری هم که وجود دارد اینکه 
ممکن بوده این هواپیما درست »سی چک« نشده باشد 
و خلبان و کمک خلبان چیزی که درمانیتور می‌دیدند 
قدرت واقعـــی موتورها نبوده 
باشد. به‌طور کلی داون درفت، 
سی چک ناقص و... همه فرض 
اســـت و باید تا مشخص شدن 
علـــت اصلی صبر کرد اما نبود 
ELT واقعا اتفاق ناخوشایندی 
اســـت و این هواپیما باید این 
قطعـــه را می‌داشـــت.«علی 
فراهانـــی، خلبان بالگردی که 
لاشـــه هواپیما را پیدا کرد نیز 
در گفت‌وگو با رسانه‌ها، گفت: 
»ارتفاع هواپیمای  ATR که در 
موقعیت بالای چهار هزار متری 
لاشه آن پیدا شـــد، در حالت 
عادی باید تا دو هزارپا بالاتر از 
این می‌بود اما احتمالا اتفاقی 
افتاده که ارتفاع هواپیما کم شـــده است. اگر ۵۰ متر 
بالاتر بود می‌توانســـت قله را رد کند اما ممکن است 
جریان هوا هواپیما را به پایین کشـــانده باشد. البته تا 
زمانی که جعبه ســـیاه پیدا نشود، علت وقوع حادثه 

مشخص نخواهد شد.«

 اخبار ضدونقیض و تشویش اذهان
ســـوای علل ســـقوط و وقوع این حادثـــه دلخراش، 
اخباری و بعضا شایعاتی است که در فضای حقیقی و 

مجازی درباره سقوط مطرح می‌شود. اسماعیل نجار، 
رئیس سازمان مدیریت بحران در این باره گفته است: 
»براساس تصمیمات اتخاذ شده، سازمان هواپیمایی 
کشوری به‌عنوان سخنگوی حادثه سقوط هواپیمای 
آسمان انتخاب شده اســـت؛ مدیریت این بحران در 
ابعاد ملی با سازمان مدیریت بحران است و استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد نیز مسئول اطلاع‌رسانی در این 
زمینه هســـتند اما متاسفانه نیروهای امدادی مانند 
اورژانـــس و هلال‌احمر نیز به صورت لحظه به لحظه 
در مورد این ســـانحه اظهارنظر می‌کنند. در جلسات 
مختلف از این همکاران درخواست شده که نسبت به 
اطلاع‌رسانی‌های نادرست و گروهی خودداری کنند، 
متاسفانه هنوز این درخواست مورد وثوق قرار نگرفته و 
سازمان مدیریت بحران نیز از چنین وضعیتی گله‌مند 
است زیرا اخبار متعددی مخابره می‌شود که دقایقی 
بعد تکذیب می‌شود. ســـازمان هواپیمایی کشوری 
موظف بود در مورد مسائل فنی این پرواز اطلاع‌رسانی 
کنند که سخنگوی این سازمان نیز به‌طور لحظه‌ای در 
این زمینه فعالیت می‌کند اما در زمینه مسائل امدادی 
و آمار جست‌وجو مقرر شده بود استاندار اقدام کند اما 
شاهد بودیم که دستگاه‌های مختلف نیز در این زمینه 
اطلاع‌رســـانی کردند. اورژانس نباید در مورد سقوط 
هواپیما اطلاع‌رســـانی کند و فقط باید به وظیفه خود 
مبنی‌بر امداد‌رسانی و درمان بیماران و مجروحان این 
حادثه اقدام و اطلاع‌رسانی کند. چنین اظهارنظرها و 
انتشار نادرســـت اخبار، خود به بحران بزرگی تبدیل 
شده است که اذهان عمومی را آشفته می‌کند. انتظار 
می‌رود علی‌رغم تمام فرضیاتی که در ارتباط با سقوط 
ATR-72 شرکت آسمان مطرح شده است طی روزهای 
آینده با پیدا شـــدن جعبه سیاه تمام شبهات موجود 
برطرف و علل ســـقوط مشخص و خاطیان پاسخگو و 

مجازات شوند. 

ارتفاع فرودگاه یاسوج حدود 6 هزار 

پاست و اگر قرار بر این بود که فرودگاه 

جای دیگری ساخته شود یعنی حدود 60 

کیلومتری شهر، دیگر این فرودگاه مربوط 

به این شهر نمی‌شد و خارج از آن واقع 

می‌شد. این فرودگاه در جای مناسبی از 

جهت نزدیکی به شهر قرار گرفته است 

اما نباید فراموش کنیم که این فرودگاه 

اپروچ و تقرب سختی دارد به‌گونه‌ای که 

برای فرود آمدن در آن باید از طرح اپروچ 

خاص و سختی پیروی کنید

ش
زار
گ    
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ابوالقاسم رحمانی
روزنامه‌نگار

   یافتن لاشه هواپیمای تهران- یاسوج از سوی نیروی هوافضای سپاه پاسداران

سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران از 
پیدا شدن لاشـــه هواپیمای تهران - یاسوج توسط 

بالگردهای نیروهای هوا فضای سپاه خبر داد. 
وی اعلام کرد: »صبح روز سه‌شنبه بالگردهای نیروی 
هوا فضای سپاه پاسداران در حین جست‌وجو، لاشه 
هواپیمای آســـمان که از تهران عازم یاســـوج بود را 
در ارتفاعات کوه دنا پیدا کردند. لاشـــه این هواپیما 
در کـــوه دنا و در مختصات جغرافیایی NC-4208 و 

E-514293 قرار دارد.« 
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به جزئیات عملیات 
جست‌وجوی هواپیمای مفقود شده، گفت: »براساس 
مـــکان و مختصاتی که پهپادهای ســـپاه عصر روز 
دوشنبه پس از انجام عملیات جست‌وجو داده بودند، 

روز سه‌شنبه دو بالگرد نیروی هوافضای سپاه به محل 
اعزام شد و فرمانده این نیرو اعلام کرد که لاشه هواپیما 
پیدا شـــده و در تصاویری که از آن گرفته شده، آرم و 

نشان هواپیما نیز مشخص است.« 
سردار شریف با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اقدام در این 
زمینه یافتن موقعیت هواپیما بود، خاطرنشان کرد: »به 
محض فراهم شدن شرایط جوی هم امکان هلی‌برد 
و هم امکان راهنمایی امدادگران از طریق دسترسی 

زمین به محل حادثه وجود خواهد داشت.« 
وی گفت: »عملیات دسترسی به دلیل صعب‌العبور 
بودن و شرایط جوی مشکل است اما از این لحظه به 
بعد همه اقدامات روی نقطه پیدا شدن لاشه هواپیما 

متمرکز خواهد شد.« 

همه کانکس دریافت نمی‌کنند

بیـــش از ســـه ماه از زلزله کرمانشـــاه می‌گـــذرد و مردم این 

مناطق با مشـــکلات بســـیاری دســـت‌وپنجه نرم می‌کنند. 

بســـیاری از مردم به دلیل تخریب خانـــه در کانکس زندگی 

می‌کنند و برخی دیگر نیز هنوز که هنوز اســـت سرپناه‌شـــان 

چادر مســـافرتی اســـت. بارندگی روزهای اخیـــر نیز گذران 

زندگی را برای آنها ســـخت‌تر از گذشـــته کرده اســـت.

 اکبر ســـنجابی، فرماندار ســـرپل‌ذهاب در واکنش به اینکه 

نیمـــی از مردم زلزله‌زده همچنـــان در چادر زندگی می‌کنند، 

می‌گویـــد: »آنهـــا به دلیـــل اینکه نیـــاز به پول داشـــتند، 

از دریافـــت کانکـــس صرف‌نظـــر کـــرده و به جـــای آن پنج 

میلیـــون تومـــان دریافت کرده‌انـــد. قرار نیســـت که همه 

خانوارهای ســـرپل ذهاب کانکس دریافت کنند، قرار بود که 

به خانواده‌های ســـاکن واحدهای تخریبی کانکس تحویل داده 

شـــود. در شهر ســـرپل ذهاب حدود پنج هزار واحد تخریبی 

داشـــتیم و در روســـتاها نیز تعداد این واحدهـــا هفت هزار 

واحد گزارش شـــده و بـــه همه این افراد نیـــز کانکس تعلق 

گرفته است.«

انتقاد از یک مصوبه مجلس

براســـاس مصوبه‌ای که هفته گذشـــته مجلـــس تصویب کرد 

زمین‌هـــا و اراضـــی دولتی واگذار شـــده به افـــراد که تغییر 

کاربـــری داده و تغییراتی در آنها ایجاد شـــده، چنانچه امکان 

قلع‌وقمع آنها میســـر نباشـــد، به شـــرط پرداخت قیمت روز 

زمیـــن در مالکیت افراد باقـــی می‌ماند و درآمـــد حاصل از 

آن بـــه خزانه‌داری کل کشـــور واریز می‌شـــود؛ مصوبه‌ای که 

باعث شـــده تا ســـازمان جنگل‌ها به آن اعتراض کند. مسعود 

منصـــور، معاون حفاظـــت و امور اراضی ســـازمان جنگل‌ها، 

مراتـــع و آبخیزداری می‌گویـــد: »واگـــذاری اراضی ملی با 

هدف توســـعه تولید و اشـــتغال کشـــور انجام می‌شـــود، نه 

با هـــدف واگذاری مطلـــق و فروش. براســـاس این مصوبه، 

اگـــر زمینی واگذار شـــود و ایـــن فرد به جـــای اجرای طرح 

مـــورد توافق با دســـتگاه واگذار‌کننـــده در آن عرصه، زمین 

واگذار شـــده را تغییـــر کاربری دهد، به دلیـــل آنکه قابلیت 

قلع‌وقمـــع بنای احـــداث شـــده مجـــری در آن زمین وجود 

نـــدارد، می‌تـــوان آن عرصه را به او فروخت؛ عمـــا با این کار 

تخلـــف و عدم رعایـــت مقررات را ارجحیت می‌بخشـــیم.«

کاوش‌های غیرمجاز در خوزستان

تصاویـــر تـــازه‌ای از حفاری‌های غیرمجاز در شـــهر شـــوش 

منتشـــر شـــده که بیم آن می‌رود این حفاری‌هـــا روی عرصه 

ثبت جهانی شـــهر شـــوش صورت گرفته باشـــد. مدتی است 

که میراث فرهنگی اســـتان خوزســـتان دچار بحران شـــده و 

مدیران ســـازمان میراث فرهنگی به جای رســـیدگی فوری به 

وضعیت این اســـتان تنها به تغییر مدیـــرکل میراث فرهنگی 

اقـــدام کرده‌اند. در حالی که مدت‌هاســـت حجم حفاری‌های 

غیرمجـــاز در خوزســـتان افزایش یافته، تاکنـــون رئیس یگان 

حفاظت میراث فرهنگی حتی یک‌بار برای بررســـی وضعیت 

به این اســـتان سفر نکرده است. روســـا و مدیران ارشد سازمان 

میـــراث فرهنگی نیز بـــه تازگی تنها برای افتتـــاح پروژه‌های 

خـــرد گردشـــگری به شـــهرهای مختلف ســـفر می‌کنند اما 

کســـی پیگیر میراث بحران‌زده اســـتان خوزستان نیست. به 

گفته فعالان محیط‌زیســـتی اســـتان خوزســـتان، این محوطه 

400 هکتار وســـعت دارد و به راحتـــی روی آن رفت‌وآمد صورت 

می‌گیرد و حتی برخی موتورســـواری می‌کنند. سرکشـــی به 

این محوطه، دائمی و مســـتمر نیست. 

پسماندسوزی در جنوب تهران

پسماندســـوزی در اســـتان تهـــران ازجملـــه معضـــات 

زیســـت‌محیطی اســـت که به گفته رئیس ســـازمان حفاظت 

محیط‌زیســـت تنها در جنوب تهران ۶۰ منطقه زباله‌ســـوزی 

وجود دارد که بخشـــی از آن در مناطق غرب اســـتان ازجمله 

شهرســـتان‌های رباط‌کریم و بهارســـتان اتفاق می‌افتد. پیام 

ســـیف‌اللهی، مدیرعامل پسماند شـــهرداری شهرستان‌های 

رباط‌کریم و بهارســـتان به »ایســـنا« می‌گوید: »متاسفانه تا 

زمانی که مدیریت یکپارچه در زمینه مدیریت پسماند‌ســـوزی 

در اســـتان تهران شـــکل نگیـــرد، پسماندســـوزی‌ها وجود 

خواهد داشـــت. متاســـفانه برخی افراد از زباله‌ســـوزها با این 

اســـتدلال که آنها فقیر هســـتند و نان خود را از زباله‌ســـوزی 

در می‌آورنـــد، حمایـــت می‌کنند در حالی که زباله‌ســـوزی 

عاقبـــت زباله‌دزدی اســـت که در حاشـــیه شـــهرها به‌ویژه 

اتوبـــان تهران- ســـاوه شـــکل می‌گیرد و اتفـــاق می‌افتد. در 

حـــال رایزنـــی با قـــوه‌ قضائیه هســـتیم تا مامورانـــی که با 

پسماندســـوزی‌ها برخـــورد می‌کننـــد، کارت ضابط قضایی 

استانی داشـــته باشند.« 

 جاده را نگاه می‌کردم و دوراهی که به سمت گیلانغرب و دشت دیره می‌رفت. 
به منزل یکی از اهالی به نام کامبیز رفتیم. کامبیز از گروه پزشکی که از طرف 
دفتر یکی از مراجع تقلید آمده بود، از ما پذیرایی می‌کرد. گویا شب قبلش 
پذیرایی آنقدر خوب بوده که یکی از خانم دکترهای متخصص شاکی بود. 
گفتم ما کردها عادت داریم از دهان خود غذا بگیریم و به میهمان بدهیم حتی 
شده با قرض. قرار بود همراه نیروهای حوزه مقاومت بسیج و فرمانده‌شان به 
محل‌های ویزیت برویم. فرمانده آقا احمد نامی بود. با مشکلات فراوانی که 
خانواده‌اش داشت، حتی تلاش نکرده بود یک کانکس برایشان تامین کند. 
احمد تمام جزئیات منطقه را می‌دانست. خانواده به خانواده را می‌شناخت. 
روستای علیخان‌آباد روستایی بود تخریب شده که کمتر کانکسی در آن دیده 
می‌شد. مردمش سرشار بودند از افسردگی، یاس و ناامیدی. آنجایی بغض 

گلویم را فشار می‌داد که قسم راست‌شان این بود » و جدگی ایمام خمینی« 
یعنی شناخت‌شان از پیغمبر و آل‌ا... با امام خمینی)ره( است. ناگهان تصویر 
حرم نوسازی شده در ذهنم مرور شد و هزینه‌های میلیاردی‌ای که برای انجام 
آن پرداخت شد. منطقه در دوران جنگ بمباران شیمیایی شده بود. یکی از 
مناطقی بود که مردانه با کمترین سلاح مقابل صدام و منافقین ایستادگی 
کرده بودند و رشادت‌هایشان مثال زدنی بود اما این روزها حال‌شان خوب نبود 
چون به جز همان حاج احمد و بچه‌های جهادی کسی به دادشان نمی‌رسد 
و قربانی دعوای فرماندار و نماینده مجلس شده‌اند. خانواده‌هایی بودند که 
بدون دلیل مقرری کمیته امدادشان قطع شده بود. جوانی بود که با اوضاع 
بد خانواده‌اش تا چند روز دیگر باید برای دوره سربازی اعزام می‌شد. بعد از 
ناهار و نماز عازم روســـتایی شدیم که تخریب زیادی داشت. باران شدید‌تر 

شده بود. نام روستا »سرتیتان« بود. مردم زیر باران منتظر بودند و من شرمنده 
از اینکه دیر رسیدم. پول تهیه دارو نداشتند، دفترچه را از آنها می‌گرفتیم که 
برایشان دارو تهیه کنیم. هر کدام غم‌وغصه‌هایی داشتند. داستان‌هایی که 
فقط بغض را زیاد می‌کرد. اذان مغرب را که می‌گفتند دیگر ویزیت روستاهای 
دشت دیره تمام شده بود. خسته بودم اما غمگین. چرا باید رسیدگی به این 
صاحبان اصلی انقلاب در این روزهای بحرانی اینقدر ناکارآمد و فشل باشد. 
شـــب که برای استراحت به سرپل ذهاب برگشتم باران شدید شده بود. به 
حدی که آب از درزهای کانکس وارد شـــده بود و بالش و پتو را خیس کرده 
بود. کانکس که این‌طور بود وای به حال چادرنشینانی که در سرپل ذهاب 
هنوز زیر چادر هستند. وای به حال من و مسئولان  که این غم‌ها را می‌بینیم 

و از بی‌غیرتی دق نمی‌کنیم. وای به حال ما اشباه الرجال. 

گرچه برای صادر 

کردن یک فرهنگ 

یا ارزش از یک 

نقطه به نقطه دیگر 

روش‌های نرم 

مختلفی را می‌توان 

پیش گرفت که غالبا 

در حوزه فناوری‌های 

اطلاعات و هنر قرار 

دارند اما بسته‌های 

کالاهای مصرفی 

به نوبه خود سلایق 

و فرهنگ مرکز 

را به پیرامونی‌ها 

منتشر می‌کند، 

حتی اگر این اتفاق 

ناخواسته رخ دهد، 

اما کالاها گاهی 

مانند رابط‌های 

بین فرهنگی عمل 

می‌کنند


